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 سراج ادیب  

ها درج شده، حقیقت محض نیست. در پس هر سطر و  گونه که بر کاغذ نقش بسته و در کتاب تاریخ همیشه آن 

ای که گاه به عمد پوشانده شده تا حافظهٔ جمعی مردمان را به ای پنهان نهفته است؛ چهرههر واقعه، چهره 

ها، در جان چه در کوچه نویسند، اما آنها می سوی خاصی سوق دهد. این همان تاریخ رسمی است که قدرت 

های توان در اشک مردمان خاموش، و در دل خاک مانده، چهره پنهان تاریخ است. این چهرهٔ پنهان را می 

ها جا  ها و دشتنام و نشان که در دل کوههای بیصدا دید، در فریادهایی که هرگز شنیده نشد، در استخوانبی 

  .اندمانده 

سازد. اما حقیقت، چه را که به سود قدرت است، برجسته می کند و آنپسندد، حذف میچه را که نمی تاریخ، آن

اند؛ پیروزی و ها جنگ را روایت کرده ماند. قدرت ها باقی می هرچند خاموش، در سینهٔ مردم و در حافظهٔ نسل 

اند. اما چهره پنهان تاریخ روایت دیگری دارد: روایت از مادری که در شکست را با معیار خویش سنجیده

آتش جنگ کودکش را از دست داد، از دهات و روستایی که با خاک یکسان شد، از نسلی که به غربت پرتاب 

شد، و از آرزوهایی که هرگز به بار ننشست. این چهره پنهان، نه با جوهر سیاست، بلکه با خون و اشک 

 .ها نوشته شده استانسان

ها  چهره پنهان تاریخ، هشدار است به آیندگان که فریب ظاهر را نخورند. هر آنچه با شکوه و عظمت بر صفحه 

خیزد. اگر این  ها برمی نقش بسته، لزوماً حقیقت نیست؛ حقیقت در صدای خاموشی است که هنوز از ویرانه 

قدرت خواهند بود. پس وظیفهٔ شود، و باز قربانیان همان مردمان بی چهره دیده نشود، تاریخ باز هم تکرار می 

ماست که چهره پنهان تاریخ را برملا کنیم؛ نه برای انتقام، بلکه برای آگاهی. برای آنکه آیندگان بدانند، پشت 

ای از رنج، خون و محرومیت نهفته است. تنها در پرتو شناخت این چهره پردهٔ زرین قدرت، همیشه سایه 
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